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شود ن کتاب تقدیم میای  

و ھرمز  رمضان شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ای، خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

 
  طریق،  بدین  تا  بود  کرده  صادر  اعدام  حکم  بودند،  داده  جان  شکنجھ  زیر  محاکمھ  از  پیش  کھ  شھروندانی  برای  حتی  ،  عواد حمد البندرقاضی بی رحم صدام

  بلوغ   سن  بھ  ھنوز  کھ  کودکانی  برای  اعدام  احکام  صدور   با  او،  نزد  ھاانسان  جان  ارزشیبی  ھمچنین!  کند   قانونی  توجیھ  بازداشتگاه  در  را  آنھا  شدن  کشتھ
 با.است  دادهنمی  خود  بھ  ھم   را  صوری  محاکمھ  یک  برای  خود  برابر  در  متھمان  کردن  حاضر  زحمت  حتی  او  کرد  اثبات  کھ  اقدامی  شد؛  آشکار  بودند   نرسیده

 تمام   در  صدق  از   برآمده   واژهٴ   تنھا  این  شاید  و   شد  شنیده  دُجیل  دادگاه   در  اعدامش  حکم  صدور   ھنگامش  دھان  از   کھ  کلامی  ترینصادقانھ   احوال،  این  تمام
   »…الظالمین علی اکبر الله: «زد فریاد کھ بود این  آورد زبان بر خود علیھ نادانستھ اعتراف و اسناد حلقھ شدن تنگ از پس کھ بود اشزندگی
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 ھای توتالیتر مقدمھ: فلسفھ قضاوت فرمایشی و استحالھ عدالت در دولت

گونھ ھای ترور خیابانی، بلکھ اھتمام وسواسھای توتالیتر، نھ استفاده عریان از سرنیزه و جوخھبارترین ابعاد رژیم ترین و فاجعھیکی از پیچیده

ھا، ھرچند ابزاری یابند کھ ریختن خون معترضان و مخالفان در تاریکی سلولسازی جنایت» است. دیکتاتورھا ھمواره درمی ھا بھ «حقوقیآن

سالارانھ خواھد بود. در  ریزی نوعی «روکش ھنجاری» و مشروعیت دیوانبرای تثبیت قدرت است، اما برای حفظ بقای نظام نیازمند پی

ای معنایی و طرفی و استقلال قاضی، دستخوش استحالھای، واژگان کلیدی علم حقوق نظیر عدالت، ادلھ اثبات، حق دفاع، بیچنین سامانھ

 د.  شونماھوی می

گردد.  وقمع جامعھ بدل میخواھی برای قلعترین سلاح تمامیت دستگاه قضا دیگر ملجأ مظلوم در برابر ستم حکومت نیست؛ بلکھ خود بھ برُنده

گذاری شد؛ محلی برای رسمیت بخشیدن بھ اوامر  در نظام حاکم بر عراق بعثی، دادگاه انقلاب نھادی بود کھ با اتکا بھ ھمین منطق سیاه پایھ

 جمھوری.ھای ریاست از پیش صادرشده از کاخ

دقیقاً در کانون این انحراف ساختاری قرار دارد. او تجسم عینی کارگزاری است کھ    ایی صدام،قاضی آمریک شخصیت «عواد حمد البندر»  

 ردای سیاه قضاوت را نھ برای تمییز حق از باطل، بلکھ برای پنھان کردن خنجر جلادان پوشید.  
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رساند کھ چگونھ با استخدام کلمات فاخر ھای زیرین فساد یک اراده سیاسی می بررسی پرونده زیست و قضاوت البندر، ما را بھ درک لایھ 

ای کلیدی ھای قضایی عادی نبود؛ او مھرهکرد. البندر یک فرد منفرد با لغزشھای قومی و مذھبی را تئوریزه و اجرا می سازی قانونی، پاک

ارزش، سرنوشت صدھا انسان، خانواده و دودمان چند برگ کاغذ بیرفت کھ با امضای  کشی و جنایت علیھ بشریت بھ شمار میدر چرخھ نسل

ماند و حقوق را بھ کام مرگ و نیستی کشاند. ھنگامی کھ دستگاه قضا فاسد شود، ھیچ حصاری برای حفاظت از جان شھروندان باقی نمی

 شود. عامھ بھ تیغی دولبھ برای ذبح انسانیت تبدیل می

الملل کیفری در دوران پس از جنگ دوم جھانی و اھمیت بازخوانی کارنامھ البندر در دوران ما، بازتابی از ھمان پرسش بنیادین حقوق بین

 تواند پشت متن قانون یا دستور مافوق پنھان شود؟ کند می دادگاه معروف «قضات نازی» است: آیا قاضی کھ فرمان قتل صادر می 

 پاسخ تاریخ و عدالت بھ این پرسش در جریان محاکمھ البندر، پاسخی قاطع و بدون بازگشت بود.

این پژوھش در پی آن است تا با بازخوانی فراز و فرود زندگی، صعود سیاسی، عملکرد سیاه قضایی در پرونده دجیل و سرانجام سقوط 

 بار عواد البندر، پرده از ماھیت سیستمی بردارد کھ در آن عدالت با خونسردی تمام در مسلخ اراده فردی ذبح شد.ذلت 
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 سالاری بعث گیری؛ صعود در دستگاه دیوانفصل اول: بسترھای زیستی و شکل

ای ای شمال عراق چشم بھ جھان گشود. رشد او در بستر جامعھمیلادی در بافت اجتماعی و عشیره   ۱۹۴۰ھای دھھ  بندر در میانھعواد حمد آل

الدین و تکریت، از  پیمانی با ھستھ قدرت حزب بعث در مناطق صلاحای، وفاداری بھ ایل و تبار، و بعدتر ھم رقم خورد کھ مناسبات قبیلھ

 رفت.  کننده سرنوشت افراد بھ شمار می متغیرھای اصلی تعیین

بود، اما در عراقِ ای نھاد کھ در ظاھر باید مھد آزاداندیشی و دفاع از حقوق فردی می البندر با تحصیل در رشتھ حقوق، گام بھ عرصھ 

 سازی سراسری) قرار داشتند. ھای حقوق و نھادھای عدلیھ تحت سیاست موسوم بھ «تبعیث» (بعثیمیلادی، دانشکده   ۷۰و  ۶۰ھای دھھ 

مراتب قضایی و دولتی، نھ تسلط بر مبانی فقھی و  خیلی زود دریافت کھ رمز ترقی در سلسلھ   ایی صدام، قاضی آمریک«عواد حمد البندر»   

 برداری محض از شورای فرماندھی انقلاب (مجلس قیادة الثورة) است. حقوقی تطبیقی، بلکھ اثبات خلوص عقیدتی و فرمان

ھای گسترده شد. میلادی، ساختار گزینش در تمامیت بدنھ حاکمیت عراق دستخوش تصفیھ  ۱۹۷۹گیری مطلق صدام حسین در سال  با قدرت 

 ای را بھ طور کامل در اراده حزبی منحل کرده باشند. صدام بھ دنبال کسانی بود کھ مرزھای اخلاق شخصی و وجدان حرفھ
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تفاوت نسبت جمھور و بیای باانضباط در تبعیت از دستورات، وفادار بھ شخص رئیس قطاران خود بھ عنوان چھرهعواد البندر در میان ھم

اش در برابر  العادهپذیری فوقبھ فشارھای اخلاقی شناختھ شد. او نھ بھ خاطر نبوغ قضایی یا نگارش آرای پیشرو، بلکھ دقیقاً بھ دلیل انعطاف 

پلھخواستھ امنیتی،  شگفت ھای  شتابی  با  را  چون ھای صعود  مخوفی  امنیتی  نھادھای  و  تکریتی  خانواده  با  او  پیوندھای  کرد.  طی  انگیز 

ورود البندر بھ سالاران قضایی بدل ساخت.تر گردید و او را بھ یکی از معتمدترین دیوانروز محکم«استخبارات» و «امن عامھ» روزبھ

ھای داخلی  ھای ناشی از جنگ تحمیلی علیھ جمھوری اسلامی ایران و افزایش نارضایتیزمان با بحرانگیری قضایی ھمسازوکار تصمیم

 ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی عراق بود.  بھ

تردیدی، مجازات اعدام را برای ھر نوع اعتراض، شک یا تحرک  گونھ لکنت یا  رژیم بعث در این دوره، نیازمند قضاتی بود کھ بدون ھیچ

جمھوری، خود را از یک قاضی شھرستانی یا اداری  سیاسی امضا کنند. البندر توانست با ابراز وفاداری کورکورانھ بھ فرامین کاخ ریاست

سالاری جای خود را بھ سرسپردگی  معمولی بھ بالاترین مناصب قضایی رژیم برساند. او در واقع محصول روندی بود کھ در آن شایستھ

ای را زیر پا گذاشت تا بھ ابزار دست دیکتاتور در تثبیت التحصیل حقوق، تمامی سوگندھای شرافت حرفھداد؛ روندی کھ در آن یک فارغ

 ھای قدرت خونین وی تبدیل شود. پایھ
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 فصل دوم: معماری نھادین «محکمة الثورة»؛ تبدیل قانون بھ ابزار سلاخی

برای فھم جایگاه عواد حمد البندر، بازشناسی دقیق ساختار «دادگاه انقلاب» (محکمة الثورة) در رژیم بعث ضرورت دارد. این نھاد ویژه 

 کرد.  قضایی، خارج از ساختار معمول دادگستری عراق و مستقیماً زیر نظر شورای فرماندھی انقلاب و شخص صدام عمل می

دار «اقدام علیھ امنیت داخلی و خارجی کشور»، «خیانت بھ حزب  صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی بھ جرایمی بود کھ با عنوان مبھم و کش

 شد.  بعث» و «ھمکاری با دشمن» تعریف می 

ای چون دسترسی آزادانھ بھ حقوق اولیھالمللی دادرسی عادلانھ بود و نھ متھمان از  شده بیندر این محکمھ، نھ خبری از استانداردھای شناختھ

الاجرا وکیل، فرصت مطالعھ پرونده، حق سکوت یا حق تجدیدنظرخواھی واقعی برخوردار بودند. احکام صادره از این دادگاه قطعی و لازم 

 گرفت.جمھوری صورت میشد و تنفیذ آن مستقیماً با امضای ریاست تلقی می

بر این دادگاه، نقطھ اوج پیوند ارگانیک میان نھادھای شکنجھ و تشکیلات قضاوت بود.   ایی صدام،قاضی آمریک «عواد حمد البندر»  ریاست  

ھای اطلاعاتی رژیم آغاز  ھای دستگاه چالھ دادگاه انقلاب در دوره تصدی او، عملاً بھ ایستگاه نھایی فرایندی تبدیل شده بود کھ در سیاه

 شد.  می 
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ھای جسمی و روانی، اعترافات ترین شکنجھروال معمول بھ این صورت بود کھ بازجویان استخبارات و سازمان امنیت پس از اعمال وحشیانھ

شد و او در جلساتی کھ گاه بیش از چند دقیقھ بھ طول ھا سپس بھ دفتر البندر ارجاع داده می کردند. پروندهکتبی ساختگی را از متھمان اخذ می 

گاه ادعاھای متھمان مبنی بر شکنجھ شدن یا عدم کرد. البندر ھیچالشکنجھ انشا میانجامید، حکم نھایی را بر مبنای ھمان اقاریرِ تحت نمی

این معماری نھادی عملاً اصل  کرد؛ چرا کھ وظیفھ او قضاوت نبود، بلکھ مھر تأیید زدن بر ترور دولتی بود.صحت مدارک را بررسی نمی

فرمان در جنگ حزب  بھطرف، بلکھ یک سرباز گوشتفکیک قوا را بھ طور کامل نابود کرده بود. البندر خود را نھ یک قاضی مستقل و بی 

 پنداشت. بعث علیھ جامعھ عراق می 

ھای مذھبی ترین اعتراضات مدنی، ابراز عقیده دینی یا گرایشاو با سوءاستفاده از مفاھیم حقوقی، فضایی ایجاد کرد کھ در آن حتی ساده 

شد. دادگاه انقلاب تحت ھدایت او نقشی محوری در از بین بردن ھرگونھ جوانھ مقاومت  مخالف خط حزب، با مجازات اعدام پاسخ داده می

قضاوت در این محکمھ، پوششی ریاکارانھ برای و کرد ایفا کرد.  در میان نخبگان حوزوی، دانشگاھی، سران عشایر مستقل و جوانان شیعھ  

ارعاب عمومی بود تا ملت عراق بدانند مخالفت با صدام، نھ تنھا پاسخی از لولھ تفنگ، بلکھ حکمی مکتوب و رسمی با مھر دولت در پی  

 خواھد داشت.
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 فصل سوم: کالبدشکافی جنایت دُجیل؛ قتلی کھ صورت قانونی گرفت 

 ای برجستھ از واکنش وحشیانھ و نامتناسب یک نظام استبدادی در برابر تھدید امنیتی است.  حادثھ دجُیل در تاریخ معاصر عراق، نمونھ

کیلومتری شمال بغداد بود، اعضای    ۶۰نشین دُجیل در  ، ھنگامی کھ کاروان صدام حسین در حال عبور از شھر شیعھ۱۹۸۲ژوئیھ    ۸در  

 مسلح وابستھ بھ حزب «الدعوة الاسلامیة» کاروان او را بھ گلولھ بستند. 

ھای دستگاه رچند دیکتاتور از این سوءقصد آسیبی ندید، اما پیامدھای این واقعھ برای شھروندان دجیل بھ کابوسی از خون و آتش بدل شد.  ھ

ھزاران نفر از اھالی، اعم از مردان، زنان، کھنسالان و کودکان درنگ شھر را محاصره کردند.  امنیتی، نظامی و بالگردھای ارتش بی

جمعی آغاز گردید. این اقدام بھ دستگیری محدود نماند؛ نیروھای بعثی با بولدوزر باغات نخل، بازداشت شدند و عملیات مجازات دستھ

 ھا را با خاک یکسان کردند. ھای کشاورزی شھر را تخریب و خانھ مرکبات و زمین

ظاھر حقوقی بود. دو سال  جویی کور بھ یک پرونده بھتبدیل کردن این انتقام   ایی صدام،قاضی آمریک «عواد حمد البندر»  در این میان، نقش  

 نفر از مردان و جوانان دجیل بھ میز دادگاه انقلاب و شخص البندر رسید.    ۱۴۸، پرونده ۱۹۸۴پس از واقعھ، در سال  
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  ۱۴۸ھای این محکمھ گذشت، چیزی جز مضحکھ عدالت نبود. البندر در دادگاھی کھ چند ساعت بیشتر زمان نبرد، برای تمام  آنچھ در اتاق 

نفر حکم اعدام بھ دار آویختن صادر کرد. او در رسیدگی بھ این پرونده، ھیچ تفکیکی میان عاملان شلیک، افراد عادی حاضر در محل و  

دثھ در شھر نبودند، قائل نشد. برای البندر، انتساب بھ شھر دجیل و ھویت شیعی متھمان کافی بود تا آنان  حتی کسانی کھ اصلاً در زمان حا

 بھ عنوان «عناصر خائن» محکوم بھ مرگ شوند.

عمق این جنایت زمانی آشکارتر شد کھ ابعاد پرونده در مراجع حقوق بشری بررسی گردید؛ احکام در شرایطی صادر شد کھ متھمان از  

بھ مرحلھ اجرا درآمد و بیشتر این   ۱۹۸۵ترین حق انتصاب وکیل یا ارائھ دفاعیھ محروم بودند. احکام صادره توسط البندر در سال  کوچک 

 افراد در زندان مخوف ابوغریب بھ دار آویختھ شدند.  

ھا در حصر و فقر مطلق  افزون بر این، صدھا خانواده از بازماندگان بھ مناطق بیابانی و دورافتاده جنوب عراق تبعید گردیدند و برای سال 

زندگی کردند. عواد البندر با انشای آن رأی ننگین، عملاً امضاکننده مرگ یک جامعھ محلی شد و فاجعھ دجیل را از یک حادثھ امنیتی بھ 

 ھای آن دو دھھ بعد، گریبانگیر خود او و رھبران بعث شد. عیار علیھ بشریت تبدیل کرد؛ جنایتی کھ ریشھیک جنایت تمام
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 ھا؛ صدور حکم اعدام برای کودکان و مردگان شکنیفصل چھارم: سیاھھ قانون

تاریخ  در  کھ  است  او متضمن رخدادھایی  بود؛ عملکرد  نقض ھنجارھای عرفی حقوقی  از  فراتر  البندر  پرونده قضایی عواد حمد  ابعاد 

ترین موارد در کارنامھ او در جریان پرونده دجیل، «صدور حکم دھنده یکی از تکان رود.  نظیر و ھولناک بھ شمار می ھای کیفری کمدادرسی 

ھای نخست بازداشت و  ھا تن از شھروندان دجیل در ھمان ماه ، ده ۱۹۸۲ھای گسترده سال  اعدام برای افراد متوفی» بود. پس از بازداشت

 ھای ھولناک نیروھای سازمان استخبارات و دژخیمان برزان التکریتی جان باختھ بودند.  بر اثر شکنجھ 

با این حال، ھنگامی کھ فھرست اسامی بھ دادگاه انقلاب ارسال شد، البندر حتی بھ خود زحمت نداد تا حضور فیزیکی یا زنده بودن متھمان 

ھای امنیتی ونشان دفن شده بود، حکم اعدام صادر کرد تا پروندهنامھا پیش در گورھای بیرا استعلام کند. او برای افرادی کھ اجسادشان ماه

تخلف ھولناک و مستند دیگر البندر، «صدور احکام اعدام برای کودکان و نوجوانان  با یک روکش قضایی مختومھ و منظم جلوه داده شوند.

شده رژیم بعث، بر اساس قانون مجازات وقت عراق (قانون العقوبات العراقی  شدت دستکاریحتی در نظام حقوقی بھ سال» بود.    ۱۸زیر  

) و ھمچنین قوانین آیین دادرسی نوجوانان، صدور و اجرای حکم اعدام برای افرادی کھ در زمان وقوع جرم بھ  ۱۹۶۹لسنة    ۱۱۱رقم  

 سال تمام نرسیده بودند، صراحتاً غیرمجاز و ممنوع بود.  ۱۸سن 
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اسناد  با این وجود،    کردند.ھا ملحق شده بود نیز این عمل را قویاً منع میالمللی کھ عراق بھ آنھای بینافزون بر قوانین داخلی، کنوانسیون

محکوم بھ مرگ پرونده دجیل، نام بیش از بیست کودک و نوجوان وجود داشت کھ    ۱۴۸دادگاه عالی جنایی عراق نشان داد کھ در میان  

 سال بودند. ۱۸سال سن داشتند و ھنگام صدور حکم نیز زیر  ۱۵تا  ۱۱برخی از آنان در زمان بازداشت تنھا 

این اقدامات نشان داد کھ عواد البندر ھیچ احترامی حتی برای قوانین مصوب خودِ حاکمیت بعث قائل نبود. اراده سیاسی برای حذف فیزیکی  

 ھای آینده یک جامعھ محلی، بر تمامی اصول قانونی غلبھ داشت. نسل

شبیھ بھ یک کارخانھ تولید مرگ شده بود کھ در آن، سرعت در تحویل برگھ   ایی صدام،قاضی آمریک«عواد حمد البندر»  دادگاه تحت نظارت  

 ھای دار، بر ھر نوع بررسی منطقی، انطباق ھویت یا بررسی سن متھمان اولویت داشت. احکام بھ جوخھ

باختگان زیر شکنجھ، نقاب قانونی را از چھره دادگاه انقلاب کنار زد و ثابت کرد کھ البندر قاضی  امضای او پای اوراق اعدام کودکان و جان 

دفاع  ھای بی ھا نبود، بلکھ یک مأمور تصفیھ حساب با مھر و امضای رسمی بود کھ با خونسردی تمام قلم خود را در خون انسانپرونده 

 کرد. ور میغوطھ
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 فصل پنجم: در جایگاه متھم؛ دادگاه عالی جنایی عراق و مسئلھ عدالت انتقالی 

ترین آزمون میلادی و دستگیری مقامات ارشد حاکمیت، پرونده دجیل بھ عنوان نخستین و برجستھ   ۲۰۰۳با سرنگونی رژیم بعث در بھار  

)، عواد حمد البندر پس ۲۰۰۵(اکتبر    ۱۳۸۴سازی فرایند عدالت انتقالی برگزیده شد. در مھر  ) برای پیادهIHT«دادگاه عالی جنایی عراق» (

ھا حکمرانی مطلق بر سرنوشت مردم، این بار در جایگاه متھم و در کنار صدام حسین و برزان التکریتی در دادگاه حاضر شد. رفتار  از سال 

شد و در عمده زمان دھنده یک الگوی شخصیتی خاص بود؛ او غالباً با دشداشھ و چفیھ سنتی عربی حاضر می البندر در جلسات دادرسی نشان

 ماند.  حس بھ روند محاکمھ خیره میای بیجلسات در سکوت و با چھره

شکست و البندر با شور و تعصب، بھ عنوان شد، درھم می اما ھمین سکوت، زمانی کھ قاضی دادگاه با صدام یا برزان وارد مجادلھ می 

ترین ابعاد دادگاه ترین و خونینیکی از دراماتیک.کردگشود و از مشروعیت اوامر رئیس خود دفاع می مدافع سرسخت آنان لب بھ سخن می

دجیل، حوادث پیرامون وکلای مدافع متھمان بود. درست یک روز پس از آغاز نخستین جلسھ محاکمھ، «سعدون الجنابی»، وکیل مدافع 

 شده او در نزدیکی مسجدی رھا گردید. بارانشخصی عواد البندر، توسط مردان مسلح ناشناس از دفترش در بغداد ربوده شد و جسد گلولھ

 ھای حقوقی و امنیتی سنگینی برای دادگاه ایجاد کرد. این ترور موجی از وحشت را میان سایر وکلا برانگیخت و چالش 
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ھای رسمی دولتی و اسناد ھای مذھبی نشانھ رفت، اما گزارش حساب نظامی شیعھ یا تسویھھای شبھھرچند انگشت اتھام در ابتدا بھ سمت گروه

الجنابی موجب شد تا البندر مدعی تضییع بست کشاندن محاکمھ سخن گفتند. قتل  امنیتی بعدی از ردپای بقایای بعثی برای ارعاب دادگاه و بھ بن

 المللی نیز بھ عنوان یک چالش ساختاری مورد بحث قرار گرفت. حق دفاع مؤثر شود؛ ادعایی کھ توسط وکلای تسخیری بعدی و نھادھای بین

الملل، نقطھ عطفی در تعریف «مسئولیت کیفری انفرادی» برای  از منظر حقوق بین  ایی صدام، قاضی آمریک «عواد حمد البندر»  محاکمھ  

کرد کھ او صرفاً بھ عنوان یک قاضی وظیفھ قانونی خود را برای رسیدگی بھ یک اقدام قضات بود. البندر در دفاعیاتش مصرانھ ادعا می 

 تروریستی علیھ رئیس کشور انجام داده و احکام بر اساس مدارک موجود صادر شده است.  

ھا،  نویس، اعترافات پیشین و دستورھای اداری ثابت کرد کھ البندر نھ تنھا از وضعیت پرونده اما دادستانی با ارائھ انبوھی از اسناد دست 

اعدام کودکان و جان باختن متھمان در زیر شکنجھ آگاھی داشتھ، بلکھ خود حلقھ متمم این زنجیره جنایت بوده است. جلسات دادگاه در  

ھا بیننده تلویزیونی در سراسر جھان، تصویر قاضی مقتدری را ترسیم کرد کھ اکنون در مواجھھ با حقایق گذشتھ، برابر دیدگان میلیون

 اش فرو ریختھ بود. تمام توجیھات قانونی
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 الملل فصل ششم: پایان کار در چوبھ دار؛ مسئولیت کیفری قضات در حقوق بین

بندر را بھ اتھام ، شعبھ اول دادگاه عالی جنایی عراق رأی تاریخی خود را صادر کرد. دادگاه، عواد حمد آل۲۰۰۶نوامبر    ۵سرانجام در  

سازی غیرقانونی افراد از حقوق بنیادین دادرسی، بھ مجازات مرگ با مشارکت در جنایت علیھ بشریت، قتل عمدی سیستماتیک و محروم 

 چوبھ دار محکوم کرد.

نفره قضات قطعیت یافت. دادگاه در رأی خود بھ    ۹در شعبھ تمییز (دیوان عالی تجدیدنظر) با تأیید ھیئت    ۲۰۰۶دسامبر    ۲۶این حکم در   

 المللی عمل کند. تواند بھ عنوان مصونیت یا سپری در برابر جنایات بینصراحت استدلال کرد کھ منصب قضایی نمی

شود، در زمره مرتکبان جنایت علیھ بشریت یافتھ علیھ جمعیت غیرنظامی می ای کھ آگاھانھ ابزار دست یک حملھ گسترده و سازمان قاضی 

 قرار دارد و امضای احکام مرگ غیرقانونی تفاوتی با کشیدن ماشھ ندارد. 

رقم خورد؛ درست چند روز پس از اعدام صدام   ۲۰۰۷ژانویھ    ۱۵در سحرگاه دوشنبھ،    ایی صدام،قاضی آمریک «عواد حمد البندر»  فرجام  

سالھ،   ۶۱حسین. او بھ ھمراه برزان التکریتی در ساختمانی امنیتی در منطقھ کاظمین بغداد بھ دار آویختھ شد. در لحظات اجرای حکم، البندر  

 ھا حاکی از ترس و وحشت آشکار او در دقایق پایانی بود. ش در وضعیتی متزلزل بھ چوبھ دار نزدیک شد، در حالی کھ گزار
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 کرد. پوش میھا خانواده را سیاه طناب دار پرونده زیست مردی را بست کھ روزگاری با یک حرکت قلم، ده 

) بود؛ جایی کھ دادگاه  ۱۹۴۷سرنوشت او، بار دیگر یادآور محاکمھ تاریخی قضات وزارت دادگستری آلمان نازی در دادگاه نورنبرگ (

جانبھ عدالت شود، ردای قضاوت او نھ نشانھ شرف، بلکھ لباس کار یک  اعلام کرد اگر قاضی ابزار قانونی دولت برای نقض آشکار و ھمھ 

 جنایتکار جنگی است. 

تا سال ابعاد حقوقی و درس  البندر،  ھا در مراکز آکادمیک و نھادھای حقوق بشری جھان مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.  آموز اعدام 

بان حقوق بشر ھرچند نقدھایی را بھ نحوه رعایت استانداردھای دادرسی منصفانھ در کل روند دادگاه دجیل وارد ھایی نظیر دیدهسازمان

 گناه تردیدی روا نداشتند.  ھای بیکردند، اما در اصل وقوع جنایت و نقش مستقیم البندر در نابودی حیات انسان

المللی و وجدان عمومی بشری، توجیھ «پیروی از قانون دولت ظالم» را از ھیچ مقام قضایی ھای حقوقی بینفرجام البندر نشان داد کھ نظام 

گرایی بر سر راه آزادی و کرامت ملت مظلوم عراق حفر کرده  ھا با مصالح دروغینِ قانونپذیرد. او در چاھی سقوط کرد کھ خود سال نمی

 بود.
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 ھای تاریخی از ابزارسازی قانون مؤخره: پژواک خون مظلومان دجیل؛ عبرت

بندر بسیار فراتر از بیوگرافی یک کارگزار بعثی، یک رسالھ ھشداردھنده در فلسفھ حقوق و اخلاق قدرت است. داستان  پرونده عواد حمد آل

ھای پنھان خلافکاران، ھای تاریخ بشریت، نھ در بیغولھترین جنایت دھد کھ چگونھ بزرگترین وجھ ممکن بھ ما نشان میزندگی او بھ روشن 

 شوند.  منصب طراحی و اجرا میشده قضات صاحب کاریھای دادگستری و پشت میزھای منبت بلکھ گاه در زیباترین کاخ

بندد و وجدان انسانی فدای منفعت سیاسی، سرسپردگی ایدئولوژیک یا حفظ موقعیت حزبی ھنگامی کھ اخلاق از ساحت قضاوت رخت برمی

 گردد.  ترین سم برای نابودی پیکره اجتماع بدل میدیگر پناھگاه مظلوم در برابر ستمکار نیست؛ بلکھ بھ زھرآگین شود، قانون می

ای باشد کھ قلمش تنھا مرگ  ھای آنان در تاریخ ثبت شد تا سند رسوایی قاضی کودکان و مردان دجیل در خاک سرد آرمیدند، اما پژواک نام

 نوشت.می 

کند کھ مفھوم «عدالت» نباید با صرفِ «اطاعت از متن قانونِ تحمیلی» اشتباه گرفتھ شود. قانونی کھ بر تراژدی دجیل بھ ما یادآوری می 

مبنای ارعاب، نقض کرامت ذاتی انسان و حذف حقوق ابتدایی بشر نگاشتھ شده باشد، فاقد ھرگونھ وجاھت اخلاقی و اعتبار حقوقی است 

 شوند. یکتاتورھا محسوب می و کارگزاران اجرای چنین مقرراتی، شرکای جرم د
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عواد البندر تا آخرین ساعات عمر تلاش کرد تا مسئولیت اخلاقی و کیفری خود را در پشت عناوین بوروکراتیک و مفھوم اطاعت سازمانی 

پنھان سازد؛ غافل از آنکھ در برابر پیشگاه تاریخ و وجدان بشری، ھیچ عذری برای امضای حکم قتل کودکی معصوم یا مردی از پیش 

ترین شکل  پرستی ابزاری» را بھ خونینمداری اصیل» و «قانونپرونده او مرز فارق میان «قانون  باختھ پذیرفتھ نیست.شده و جانشکنجھ

متوجھ تمامی فعالان و مجریان ساحت قضاوت در سراسر    ایی صدام، قاضی آمریک«عواد حمد البندر»  عبرت بزرگ فرجام  ممکن ترسیم کرد.

 ھا برای دیگران تدارک دیده بود.  اعصار است. او در ھمان مسلخی قربانی شد کھ سال 

ھای  ھای ارعاب و دادگاه ھای برافراشتھ بر پایھ سقوط صدام، نابودی رژیم بعث و پای چوبھ دار رفتن قضاتی چون البندر ثابت کرد کھ کاخ 

فرمایشی، سرانجامی جز فروپاشی ندارند. حافظھ تاریخی مظلومان و بازماندگان فجایعی چون دجیل، حلبچھ و انتفاضھ شعبانیھ نشان داد  

دفن شود، اما ھرگز خاموش نخواھد شد.  سالاری خفقان  کھ حقیقت شاید برای مدتی زیر خروارھا تبلیغات حزبی، احکام صوری و دیوان

یادبودی عبرت بھ ننگ در تاریخ حقوق ثبت شد؛  نامی قرین  با  البندر  تا  در نھایت،  از قاضیِ جلادی کھ ردای عدالت بر تن کرد  انگیز 

 ریزی را بھ نام قانون توجیھ کند. خون
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 سخن آخر

ھای ویژه از ھمان دوران حکومت پادشاھی ھا نبودند؛ محاکم نظامی و دادگاهای نوظھور برای عراقیھای استثنایی و فرمایشی پدیدهدادگاه

کردند. این روند ھا متشکل از افسران ارتش بودند و احکام خود را علیھ مخالفان حاکمیت سلطنتی وقت صادر می شکل گرفتند. این دادگاه

گران و مفسدان حتی پس از سقوط سلطنت و برپایی نظام جمھوری نیز استمرار یافت؛ چھ بسا «دادگاه عالی نظامی ویژه برای محاکمھ توطئھ

ھای استثنایی بود کھ دوران جمھوری فعالیت خود را با آن آغاز کرد. در آن محکمھ نیز متھمان توسط افسران ارتش  نظام»، از نخستین دادگاه

دادرسی وجود داشت؛ ھای  دان و تأمین برخی حقوق و ضمانت گرایی با حضور یک دادستان حقوقد، ھرچند ظاھری از قانونشدنمحاکمھ می

خواھی نبود و در میان اعضای آن، نھ تنھا حتی یک قاضی واقعی حضور نداشت، بلکھ حتی یک نفر  با این حال، احکام آن دادگاه قابل فرجام

 خورد. دان نیز بھ چشم نمیحقوق

، وضعیت بسیار بدتر شد؛ ھر یک از مقرھای «گارد ملی» (حرس  ۱۹۶۳فوریھ    ۸اما با فرا رسیدن «روزگار ویرانی عراق» در کودتای  

ھای شدند. دادگاه ھای شکنجھ و قتل متوسل میترین شیوهھای بازجویی خود شد کھ بھ فجیعالقومی) صاحب دادگاه اختصاصی و کمیتھ

پس    ضابطھ بودند.دھندهٴ ھمان خط قضای استثنایی و بینظامی عرفی نیز کھ متعاقباً تشکیل شدند، بھ بھانھ اوضاع غیرعادی کشور، ادامھ

 » تبدیل شدند.  ۲و   ۱ھای امنیت شماره ای از فجایع و کودتاھا در تاریخ عراق، این محاکم دگردیسی یافتند و بھ «دادگاه از سلسلھ 
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ھا نیز از افسران ارتش تشکیل شده و ھیچ ارتباطی با نظام قضایی واقعی کشور نداشتند و آرای آنھا نیز تجدیدنظرناپذیر بود. در  این دادگاه

ھای بسیار طولانی ھای ملی و مبارز ایستادند؛ احکامی کھ آنان را بھ حبسھای جریانترین فرزندان عراق و چھره برابر این محاکم، برگزیده

کرد، احکامی کھ ھیچ تناسب و سنخیتی با اتھامات واھی آنان نداشت. حافظھ تاریخی مردم عراق ھنوز  ھای دورافتاده محکوم میدر زندان

الدین الدین عبدالله» و «نجمھایی را بھ یاد دارد کھ بدترین ردپای شوم را بر روان مردم بر جای گذاشتند؛ در رأس آنان افرادی چون «شمس نام

 ھای عرفی ظالمانھ بودند.بدالله العانی» از رؤسای آن محاکم و دادگاهع

، کودتاچیان دادگاھی استثنایی بھ ریاست «عزت مصطفی»، «فلیح حسن الجاسم» و شماری از اعضای  ۱۹۶۸ژوئیھ    ۱۷پس از کودتای  

صدام حسین» ھمخوانی    – رھبری حزب بعث تأسیس کردند. اما از آنجا کھ تصمیمات این دادگاه با مزاج و منویات دوگانھٴ «احمد حسن البکر  

کدام از  ھای ذھنی حاکم نبود، اعضای آن دادگاه برکنار و مجازات شدند؛ جالب آنکھ در میان ھیچنطبق بر خواستھنداشت و احکام صادره م

 دان وجود نداشت!آنان نیز حتی یک قاضی یا حقوق 

چال «قصر النھایة» (کاخ سرانجام) برپا شد کھ تنھا از یک نفر تشکیل شده بود: «طھ یاسین رمضان»! بدون سپس دادگاھی ویژه در سیاه 

نفره، مسئولیت محاکمھ گروه «جابر حسن ای نظارت. این دادگاه تکھیچ عضوی، بدون حضور دادستان، بدون ھیچ ماده قانونی و بدون ذره

 بر عھده گرفت. ۱۹۷۰الحداد» و «راھی عبدالواحد الفرعون» را در سال 
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گرایانھ ھای ملیتوجھی از فعالان با گرایششد؛ یا اعدام فوری یا آزادی! در این دادگاه تعداد قابلاحکام در ھمان حیاط قصر النھایة صادر می  

گونھ تحقیق یا محاکمھ شدند و بسیاری از آنان بلافاصلھ، بھ دستور مستقیم و با نظارت طھ یاسین رمضان، پیش چشمان خود او و بدون ھیچ

  گرا، احمد الحبوبی مراجعھ کرد).توان بھ کتاب «لیلة الھریر» نوشتھ مبارز ملیاثبات جرمی بھ جوخھ مرگ سپرده شدند (در این باره می

پس از آن، نوبت بھ تأسیس «دادگاه انقلاب» (محکمة الثورة) رسید؛ ریاست آن بھ سرھنگ «علی ھادی وتوت» و چند نظامی دیگر واگذار  

ھایی کھ حاکمیت آنھا را  شد کھ نظام بعث مایل نبود دستگاه قضایی رسمی بھ آنھا بپردازد؛ پروندهھایی بھ این دادگاه فرستاده میشد. پرونده

ھای کرد. کار این دادگاه علاوه بر رسیدگی بھ امور امنیتی و سیاسی، رسیدگی بھ پروندهبندی میبا عنوان «مسائل حساس امنیت کشور» دستھ

 شد. جمھور را نیز شامل می فحش و ناسزا بھ شخص رئیس 

حتی یک قاضی عراقی واقعی ھرگز ریاست این دادگاه را بر عھده  انگیز این بود کھ  رؤسای متعددی بر این مسند تکیھ زدند، اما نکتھ حیرت 

یک از اعضای آن قاضی واقعی نبودند و در میان رؤسای آن حتی یک کارشناس حقوقی وجود نداشت؛ از علی ھادی وتوت ، ھیچنگرفت

ھای کیفری، و از آنجا ھای قضایی در بسیاری از پرونده. با گسترش دامنھ اختیارات این محکمھ و غصب صلاحیت گرفتھ تا مسلم الجبوری

خواھی نبود، زیر نظر دیوان عالی تمییز و شورای دادگستری قرار نداشت، بھ ضوابط گونھ طرق اعتراض و فرجامکھ این دادگاه مشمول ھیچ

 دانست، عملاً بھ ابزاری برای رسیدگی بھ  ھای مندرج در قوانین جزایی نمیقانون آیین دادرسی کیفری مقید نبود و خود را ملزم بھ مجازات 
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در    ھای امنیتی (امنیت ویژه، استخبارات و امنیت کل) تبدیل شد. ترین دستگاه جمھور و مخوفھای ارجاعی از سوی شخص رئیسپرونده 

 ترین نامی باشد کھ در این دادگاه فعالیت کرد. این میان، نام «عواد حمد البندر» شاید مشھورترین و بدنام

پلھ رشد  عواد حمد البندر ھرگز قاضی نبود؛ او ھرگز پای بھ «معھد قضایی» (دانشکده تربیت قاضی) نگذاشتھ بود، در مناصب قضایی پلھ

د نکرده بود و ھیچ شناختی از ھنر قضاوت و پیشینھ عدلیھ عراق نداشت؛ بنابراین او مطلقاً ھیچ پیوندی با دستگاه قضایی عراق نداشت. ھرچن

بود کھ ھای وزارت کشور را برگزیده بود. او یک کارمند معمولی و گمنام  او مدرک دانشکده حقوق را گرفتھ بود، اما کار اداری در دالان

آرزو داشت از طریق ارتقای اداری بھ جایگاھی چشمگیر دست یابد؛ اما بھ دلایل و ملاحظات امنیتی خاص، برای ریاست این دادگاه برگزیده 

شبھ از یک  البندر یکھای حاکم شھرت یافتھ بود.روی محض از احکام و ھوسافکنی، بیدادگری و دنبالھشد؛ دادگاھی کھ در عراق بھ ھراس

جمھوری ارتقا یافت؛ از مزایا و حقوق مدیران کل ترین بازوھای حکومتی وابستھ بھ ریاست کارمند اداری گمنام، بھ رئیس یکی از خطرناک

 ور گردید و تحت حفاظت ویژهٴ گارد امنیتی صدام قرار گرفت.ھای صدام غوطھبرخوردار شد، در الطاف و بخشش

قیدوشرط خود بھ حاکم  پس از نشستن بر صندلی ریاست دادگاه انقلاب، کوشید تا وفاداری بی  ایی صدام،قاضی آمریک«عواد حمد البندر»  

ھا بھ اثبات برساند. او بھ قساوت، بدزبانی، فحاشی بھ متھمان و تعرض لفظی بھ  ترین پرونده ترین احکام در ساده رحمانھ را با صدور بی

 گونھ کھ بھ عدم تقید بھ ھرگونھ ضابطھ و الزام عدالت و قانون شھرت یافت.ھا و احزاب عراقی زبانزد شد؛ ھمان شخصیت
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اش بھ ستوه آمده بود. این محکمھ نام عواد البندر در عراق پیوندی ناگسستنی با دادگاه انقلاب پیدا کرد؛ دادگاھی کھ کشور از احکام ظالمانھ

گناه و بدون کمترین بررسی یا مبنای حق صادر کرد؛ چھ بسیار افرادی کھ ھای بیدر دوران البندر، انبوھی از احکام اعدام را علیھ انسان

 تنھا بھ دلیل تشابھ اسمی اعدام شدند یا اشخاصی کھ مانند پرونده دجُیل بھ سن قانونی نرسیده بودند.

داشت؛ تمام خواستھ او جلب  البندر در صدور این احکام کار را از حد گذراند؛ نھ از خدای خود پروایی داشت و نھ ندای وجدانی او را بازمی 

داد و  سو و راضی بود. البندر کمترین فرصتی بھ متھم برای دفاع نمیخشنودی حاکمی بود کھ کاملاً با این قبیل احکام جائرانھ البندر ھم 

کرد. او مغرور، ستمگر و متکبر بود و یقین داشت مادامی کھ قدرت دیکتاتور برقرار است و از او دانان را تحقیر میشأن وکلا و حقوق 

 کند.دھد، ولی رھا نمی کند، از کیفر الھی و خشم مردم در امان خواھد بود؛ اما او فراموش کرده بود کھ خداوند مھلت می محافظت می

ھای حقوق بشری و  ھا ھزار انسان عراقی را گرفتھ بود ھمھ جا پیچید، سازمانھنگامی کھ بوی تعفن احکام باطل و ظالمانھ البندر کھ جان ده

مجامع حقوقی در دوره صدام زبان بھ محکومیت حاکمیت عراق گشودند و عملکرد دادگاه انقلاب و احکام بیدادگرانھ آن را افشا کردند. این  

ای برای این آبروریزی بیابد؛ از این رو دیکتاتور فرمانی مبنی بر انحلال دادگاه فشارھا رژیم را ناچار ساخت تا مفرّی قانونی و رسانھ 

 جمھوری» بھ کاخ منتقل ساخت.انقلاب صادر کرد و عواد حمد البندر، رئیس آن دادگاه، را بھ عنوان «معاون رئیس دیوان ریاست 
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کھ صلاحیت بررسی بسیاری از    –اش بھ دادگستری واقعی عراق  اعتمادیبا این ھمھ، رژیم صدامی بھ دلیل حماقت مفرط حقوقی و بی

پس از انحلال دادگاه انقلاب کھ لکھ ننگ و خاری در   –ھای امنیتی و کیفری را از آن سلب کرده و منحصراً بھ دادگاه انقلاب داده بود  پرونده

زیرا  تر بود؛  تر بھ نام «دادگاه ویژه وزارت کشور» تأسیس کرد. این دادگاه حتی از قبلی شوموجدان حاکمیت بود، دادگاھی بھ مراتب عجیب 

ای مقید نبود، قوه قضائیھ عراق ھیچ نظارتی بر آن نداشت و احکامش مستقیماً زیر نظر وزیر کشور قرار داشت، بھ ھیچ قانون و ضابطھ

 الاجرا بود!قطعی و لازم

شان صادر شده، او در کلامش بسیار خشن و در احکامش المدت یا ابد از سوی البندر علیھھایی کھ احکام زندان طویلبھ شھادت تمام عراقی

ای داد. چھ بسا رسواترین نکتھرسید تطبیق میھا بھ او میھایی کھ درباره آن پروندهنھایت ستمکار بود و خود را دقیقاً با دستورات و اشاره بی

حتی برای شھروندانی کھ پیش از محاکمھ زیر    ایی صدام،قاضی آمریک«عواد حمد البندر»  ھا فاش شد این بود کھ  کھ در جریان بازجویی

   شکنجھ جان داده بودند، حکم اعدام صادر کرده بود تا بدین طریق، کشتھ شدن آنھا را در بازداشتگاه توجیھ قانونی کند!

ھا نزد او، با صدور احکام اعدام برای کودکانی کھ ھنوز بھ سن بلوغ نرسیده بودند آشکار شد؛ اقدامی کھ اثبات ارزشی جان انسان ھمچنین بی

 داده است.کرد او حتی زحمت حاضر کردن متھمان در برابر خود برای یک محاکمھ صوری را ھم بھ خود نمی
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ھنگام صدور حکم اعدامش در دادگاه   ایی صدام،قاضی آمریک «عواد حمد البندر»  ترین کلامی کھ از دھان محکوم  با تمام این احوال، صادقانھ

اش بود کھ پس از تنگ شدن حلقھ اسناد و اعتراف نادانستھ علیھ خود و شاید این تنھا واژهٴ برآمده از صدق در تمام زندگی   –دجُیل شنیده شد  

 این بود کھ فریاد زد:   –بر زبان آورد  

 تر از ھمھ ستمگران است).«الله اکبر علی الظالمین… الله اکبر علی الظالمین» (خداوند بزرگ 

جوا اما شگفتا کھ او این کلام را در روزگاری کھ رئیس دادگاه انقلاب بود کاملاً از یاد برده بود؛ او ھرگز این سخن را حتی در خلوت خود ن

گناه و ھای بیھای پاک انسان نکرد، مبادا کھ خشم حاکم طاغی برانگیختھ شود؛ اما در ھمان حال، از خشم و انتقام خداوند در برابر خون

ترین ابزار دست اش بھ دار آویختھ شدند، ھیچ ھراسی بھ دل راه نداد؛ آن روز کھ در رأس سرکش مظلومان عراق کھ بر اثر احکام بیدادگرانھ

 ھا تاخت.دیکتاتور، بر گرده و گردن عراقی 

انداز خواھد ماند؛ نھ فقط بر سر عواد البندر، بلکھ بر سر ھر انسانی  آری؛ طنین ندای «الله اکبر بر ستمکاران» در ھر زمان و مکانی طنین

 کھ خویشتن و پروردگارش را بھ فراموشی سپارد و غافل شود از روزی کھ نھ مال بھ کار آید و نھ بنون.
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